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  چکيده
شـاعري کـه در پـي    از ميان شاعران رمانتيـک انگلـستان،   . کند اي ادبي است که همة خوانندگان ادبيات را جذب مي          دورة رمانتيک، دوره  

انگيز و مرگ زودرسش، همواره همدردي خوانندگان خود را به همراه داشته است، کسي نيست به جز جان کيتس، عضوي از نسل  زندگي غم
ي او بين بالعکس، بيماري وي و پيش. اش باشد اش مانعي در زندگي شاعرانه     گاه اجازه نداد که بيماري کشنده      او هيچ . تر شاعران رمانتيک    جوان

هاي برجستة خود و تعداد   سالگي قصيده٢٣او در جواني و تا سن . هايش گرديد اش، خود اساسي مستحکم براي نوشته     دربارة مرگ زودرس  
وي هماننـد همـة نويـسندگان،    . شناسي و قرون وسطي به رشتة تحرير در آورده بـود  توجهي اشعار ديگر را در ارتباط با موضوع اسطوره  قابل

اين مقاله نخست دلايـل جـذب وي را بـه ايـن موضـوع مـورد       . ها بود ترين آن وعات متنوعي شعر سروده بود، که مرگ، برجسته  دربارة موض 
بانوي دلرباي  و اي در باب اندوه قصيده ،اي به هزار دستان قصيده: پس از آن ارتباط اين موضوع با سه نمونه از آثارش. دهد بررسي قرار مي

  .مگيري  مي  را پيرحم بي
  

  . مکتب رمانتيک، مرگ، قصايد، رنج، هزاردستان، بيماري، احساسات متناقض: کليديهاي واژه
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  مقدمه 
  .»اي ها هرگز ندانسته محو شو، از ميان برو و کاملاً از خاطرات بزداي آنچه را که در ميان برگ«

  )اي به هزاردستان قصيده(
، شاعري که همواره آرزو داشـت بـه نـداي قلـبش     »با مرگي آرام هم آغوش بود«مواره  براي اولين بار در اين مقاله از شاعري رمانتيک که ه          

هـر چنـد کارهـاي    . ، صحبت خواهد شـد »ترند  اند شيرين  ها که شنيده نشده     هاي شنيده شده شيرينند، ولي آن      نغمه«گوش کند، شاعري که برايش      
نجام گرفته است، با اين وجود آرزوي قلبـي نگارنـدة ايـن مقالـه اسـت کـه       ، شاعر رمانتيک اJohn Ketesاي دربارة جان کيتس  محققانة برجسته

اين مقالـه  . قدر زنده نماند تا شکوفا شود هاي خود را دربارة جان کيتس بيان کند، کسي که به نظر نگارنده، وي شاعري برجسته بود، اما آن       انديشه
  .نستند و او را به عنوان شاعر نپذيرفتندپيشکشي است به يادبود جان کيتس که تا وقتي زنده بود قدرش ندا

  :اين احساس وازدگي بدين شکل به خوبي بيان شده است
  !اي پرندة جاوداني  تو براي مرگ زاده نشدي،«

  .»اي تو را به زير نخواهد کشيد هيچ نسل گرسنه
  )اي به هزاردستان قصيده(

  بحث و بررسي
همـه  «. موضوع غالب آثارش شد» مرگ«که مصائبي را چنان عميق و ژرف تجربه كرد که جان کيتس نه تنها در سنين جواني از دنيا رفت، بل       

زمـين و  . کنـد  و نيز در آرزوي دوري از مرگ، چرا که مرگ حتي آن دردهايي را که از هيچ بهترند، نابود مـي ... شب و همه روز در آرزوي مرگم    
هاي جان کيتس به  اين نقل قول برگرفته از يکي از نامه. »ن جدا کنندة تاريخ استتري اند، ولي مرگ بزرگ    دريا، ضعف و زوال جداکنندگان بزرگي     

  .دوستش چارلز براون است
کنـد، بـا ايـن حـال      کـه او مـرگ را انتخـاب مـي     با ايـن . کند اين نامه به وضوح شرايط ذهني و حوادث ويرانگر زندگاني وي را تشريح مي        

جـدا  «خواهد از مرگ حـذر کنـد، چـرا کـه مـرگ        او در آرزوي مرگ است، اما از سويي ديگر مي          از طرفي . رسند هايش متناقض به نظر مي     گفته
ها قـادر بـه    اند كه شاعر بدون آن همچنين او از تمام شدن درد هراس دارد، زيرا درد و رنج، بخشي مکمل از زندگي او شده          . است» اي ابدي  کننده

  .هاست كه آرزوي مرگ دارد زندگي نيست و بدون اين
زندگي کيتس تلخ و غمگينانه بود، تألمي که او در زندگي تجربه كرد در اوان کودکي، پس از مرگ اندوهناک پدرش آغاز شـد و در پـي آن              

، باعـث از  ١٨١٠مـرگ ناگهـاني مـادر وي در سـال     . بـاري داشـت، ادامـه يافـت     مرگ مادرش فرانسيس که پس از ازدواج دومش زندگي تأسف         
هنگـامي کـه مـا در حـال     «بـه گفتـة او   . نواده و مخصوصاً کيتس شد که با نهايت فداکاري از وي مراقبت كـرده بـود  گسيختگي و آشفتگي خا  هم

کنـد   زند، رشد مي  هنگامي که در حال خنديدنيم، اين بذر جوانه مي-شود خنديدنيم، بذر درسي در سرزمين پهناور و حاصلخيز حوادث کاشته مي      
ايـن  . مرگ مادرش موجب تنهايي و آشفتگي او شد). ٣٧، ١٩٨١والش،  (» .نشيند که بايد توسط ما چيده شود        مي و به ناگاه ميوة مسموم آن به بار       

غيرممکن است بتوان آنچه را کيتس در اين ساليان ممکن است احـساس كـرده باشـد،            . حالت اندوهناک با وضع سلامتي تام بيشتر شدت گرفت        
. ها را تجربه كرده، ممکن است شديداً در زندگي و آثارش انعکاس يابند صائب که مردي جوان آنبدبختي، هراس، مرگ، تمام اين م. احساس کرد

  .هايي که در خانواده او بود، در زندگي کيتس به عنوان يک شاعر تأثير گذارد ها و بيماري مرگ
  :در اين ابيات منعکس شده استاي دردناک،  گسيختگي و آشفتگي وي شد که به گونه بيماري تام و مرگ متعاقب او باعث از هم

» .رمـق  ميرد؛ آنجا که انديشيدن يعني مملو بودن از ملال و يأس چشماني بي  بازد، همچون شبحي نحيف شده و مي       آنجا که جواني رنگ مي    «
  )اي به هزار دستان قصيده(

دگي سه تن از خانواده کيتس به انجام رسـيده  گونه تا سن بيست سالگي، زن گيرد به آمريكا برود، بدين پس از آن، برادرش جورج تصميم مي      
. کـرد  ها شجاعانه برخورد مي طلبيد و با آن ظاهراً وي با آغوشي باز حوادث زندگي را به مبارزه مي. بود، با اين وجود او هرگز در خود  فرو نرفت    

  .اين زماني بود که او قصايد بزرگش را نوشت تا با اين شيوه احساساتش را تعالي ببخشد
  :کند گونه بيان مي اين »اي به هزار دستان قصيده«و اين احساسات را در ابيات آغازين ا
  .»ام كنم، كه گويي جامي شوکران نوشيده گونه احساس مي آوري، درد را آن حسي خواب کشد، و بي قلبم تير مي«
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ولي آنچه خوانندگان را به شدت تحـت تـأثير قـرار    . کند انگيز به زنگي را منعکس مي    کيتس نه اولين و نه آخرين فردي است که نگاهي غم          
انـسان اساسـاً موجـودي    «: گويـد  اي ديگر به دوستش چارلز براون مي  در نامه . شود  گونه احساسات مي    دهد، سن كم شاعر است كه گرفتار اين        مي

هاي نگهدارندة سقراطي کـه بـه    ا کي با مجاهدتت... ها گرفتارند   آن هايي است كه چارپايان جنگلي نيز به تحمل  بيچاره است، در معرض بدبختي    
» تواند مرگ را تحمل کنـد؟  و در اين صورت چه کسي مي. توان انسان را شاد نگهداشت، فرجام کار چه بايد باشد؟ مرگ کند، مي ندرت ظهور مي  

  )٩٧، ص ١٩٨١والش، (
هـايش را قبـول کنـد، وقعـي      توانـست ارزش  اي که نمي جامعهاو به نوعي به . شناسيم که به جامعة خود اعتماد نداشت ما کيتس را فردي مي   

بنابراين در . هاي او به تلخي مورد انتقاد قرار گرفت هاي بريدن او از جامعه اين باشد كه در ابتدا اشعار و نوشته ممكن است يكي از علت. نهاد نمي
  .که سرانجام کمي شناخته شود ناي نيز کيتس مجبور بود مصيبت و وازدگي را تحمل کند، تا اي آوردگاه حرفه

با اين وجود وي دوستان وفاداري داشت که در لحظات بحراني و حساس در کنارش . ياد كرد» جان کوچولو«يک بار منتقدي از او به عنوان   
  .کرد  چاپ مي١نشرية اگزمينراو اشعار کيتس را در . ها لي هانت است يکي از آن. بودند

ايـن  . گرفتنـد پـانزده دقيقـه بـود     طلبيدند و زماني را که براي اين کار در نظـر مـي     همديگر را به مبارزه مي     سرايي  دو دوست، اغلب در غزل    
با ايـن وجـود   . در واقع کيتس اولين مجلد خود را به نشانة قدرداني به دوستش تقديم کرد       . هماوردي براي او تجربه و ترغيب را به همراه داشت         

در . ها را تحمل کند آن بايست  اش که او مي دستي اي نبود که کيتس دريافت کرد، ضربه کشندة ديگر، روزگار تهي          هانتقادات منفي منتقدان تنها ضرب    
ها يار نبـود، چـرا    بخت با آن. اي براي ادموند کين بازيگر بنويسند اين زمان بود که چارلز براون به او پيشنهاد کرد که آن دو بايد مشترکاً نمايشنامه  

  .اي و هم شخصي او قرباني سرنوشت بود، هم از لحاظ حرفه.  مجبور شد به خارج از کشور برودکه آن بازيگر
 Fannyشايد نياز باشد تا ذکري هم از فنـي بـران   . توان از افراد نزديک به او مجزا كرد زندگي، بيماري و مرگ متعاقب آن كه کيتس را نمي

Brawne       اي بـه فنـي بـران در پـانزدهم      او در نامه. بيماري کشندة خود، کيتس اين نامزدي را خاتمه داد به ميان آيد که نامزد او بود، ولي به علت
. من از دنيـا نفـرت دارم  ... ها بيانديشم، تنهايي تو و ساعت مرگ خودم     زنم، تنها دو نعمت دارم که بدان       هنگامي که قدم مي   «:  نوشت ١٨١٩ژوئيه  
  )١٠٦همان، ص (» .کند رأيي مرا به شدت خرد مي هاي خود دنيا بال

اي بـود جهـت تعـالي     هرچند آثار کيتس توانايي او را به عنوان يک شاعر به دنيا ثابت كرد، با اين وجود براي خود کيـتس، شـاعري شـيوه                    
 براي او شعر .داد که شخصيت شاعرانة خود را بيشتر در زمينة توانايي و استعداد بسنجد      اعتماد به نفس به او ديدگاهي مي      . احساسات و عواطفش  

کنم شعر بايد ما را  فکر مي«: نويسد اي به جان تيلور مي او در نامه. بخشي از تجربة اخلاقي زندگي است که بايد روح را با موضوعش مبهوت کند          
ودش تأثير گذارد هاي خ پردازي بالاترين انديشه تا حدي ظريف متعجب کند، ولي نه با عجيب و غريب بودن ـ شعر بايد بر خواننده به شکل واژه 

اگر قرار است شـعر  ... اشارات زيبايي هرگز نبايد خواننده را در نيمه راه بيدار رها کند، بلکه بايد او ار ارضا کند         . و تقريباً يک خاطره به نظر آيد      
د  به خوبي در قصايدش تجربـه  که شعر باي اين). ٢٣همان، ص . (»در حالت طبيعي مثل برگ بر درختان پديد نيايد، بهتر است هرگز پديدار نشود   

هاي خود انگيخته  خوانيم، امواجي از واکنش ها را مي نشينند و در حالي که آن اند که عميقاً به دل ما مي ها چنان پرمعنا، عميق و پرابهامِ واژه. شود مي
اي  است کـه در آن هـر واژه، خيـال و اسـتعاره    » اناي به هزاردست قصيده«گيرد  نخستين شعري که مورد تحليل قرار مي      . کنند و آني در ما ايجاد مي     

کند، به پايين بـه سـوي نـابودي     اين قصيده با همان قدرتي که به بيرون و بالا به سمت زندگي حرکت مي«. است به زندگي غمناک و ناکام کيتس      
  ).٢٢٩، ص ١٩٧٢لويس،(» و گاه منفي دارندنهايت ظريف احساسات است که گاه گرايشي مثبت  رود، در واقع اين قصيده برخورد متنوع و بي مي

. کنـد  وي با استفاده از استعارة اين پرنده، شيوة زندگي خود را در آن زمـان بيـان مـي   . برد کار مي جاي خود به  کيتس استعارة هزاردستان را به    
ده تناقض احساسات ـ زندگي، مرگ، لـذت،   کند، از اين قصي همچنين در اين قصيده و اشعار متأخر او رويکرد نمادين او به مرگ جلب توجه مي

هنگامي که او عاشق فنـي بـران شـد، حـالات     . شود اندوه، پرواز به بالا و پرواز به پايين که شايد مربوط به تناقضات زندگي کيتس باشد، افاده مي    
نگامي که او از بيماري خـود آگـاه شـد و نـامزدي     ه. گيري يک پرنده، رو به بالا پرواز کردند روحي او اوج گرفتند و به زبان استعاره، همانند اوج   

کنـد،   که کيتس به آواز پرنده گـوش مـي   هنگامي. خود را با فني به هم زد، حالات روحي او به سرعت فرو افتادند، همانند پرواز رو به پايين پرنده  
خواهـد   بخشد و او مي آواز به شاعر الهام مي. کند  ميتواند براي مدتي کوتاه رنج کشيدن خود را فراموش کند، گويي آواز مانند يک دارو عمل                مي

  .»که شايد آن را بنوشم و چشم از جهان برگيرم و با تو در جنگلي تاريک محو شوم«. کاملاً مجذوب شود
هر . او سعي دارد به جهان والاي زيبايي و حقيقت دست يابد، ولي خاطرات تلخ و احساسات شکست و يأس کششي است به سمت پايين              

شود که از همان  ، اين قصيده با آهنگي بسيار شخصي آغاز مي»محو شود«خواهد بدان خاطر  كند که او مي بند شعر تنشي خاص از زندگي را وامي    
 قلب شاعر پر درد است، نه بدين دليل که او بر شـادي بلبـل رشـک   » ... .کشد  قلب من تير مي   «. کند ابتدا نوعي صميميت را با خواننده برقرار مي       
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دسـت آورد، در   پرنده طبعي عميق دارد و قادر است اين شادي کامـل را بـه    . شود ورزد، بلکه بدين خاطر است که او وارد دنياي شاد پرنده مي            مي
بنـابراين، بنـد آغـازين    . پرنده وارد عصارة طبيعت شده است و شاعر وارد عـصارة پرنـده  . که فرافکني معنوي و روحي شاعر دردانگيز است    حالي

. آل بلبـل در تنـاقض اسـت    اين ناپايداري با شادي ايده. کند، کشمکشي در درون شاعر که بايد راه حلي براي آن جست     قعيتي ناپايدار خلق مي   مو
او از مـرگ  . کنـد  شاعر فقط تا حدي عاشق مرگ است، زيـرا او مـرگ را بزرگتـرين جـدا کننـده تلقـي مـي       » .ام من نسبتاً عاشق مرگي آرام بوده  «

همة وجود مادي منجر بـه مـرگ   . بخش بر فشار جسمي سنگين که گويي پاياني است آرامش      پذيرد، چنان  د، بلکه آن را با آغوش باز مي       هراس  نمي
به عبارت ديگر، رنج و عذاب شاعر و شور و شعف پرنده، هر دو مختوم   . رسد حتي در مرگ شدت درد و لذت به منتهي درجة خود مي           . شود مي

  .آلي است که شاعر به دنبالش است شود، همدرد ايده بلبل که شعر با او آغاز مي. اي رهايي از درد است مي گونهپس اين دو. به مرگند
آل را با  بلبل، ايده. پرنده شادي را در درد دنيوي، اما شاعر رنج و عذاب را نصيب برده است. پرنده پيروز شده، در حالي که شاعر باخته است

در بنـد شـش شـاعر و بلبـل بـه      . هـا محـو شـود    شاعر اميدوار است با پرنده در دور دست . تواند  که انسان دنيوي نمي   کند   چنان کمالي تجربه مي   
  .آسمان و زمين: اند هاي مخالف رفته قطب

ثيـة  آينـد ـ و در مر   هاي من به هيچ کـار نمـي   خواني، اما گوش تو همچنان مي! ريزي در حالي که تو روح خود را با چنين شعفي بيرون مي«
  ».والاي تو باعث شرمساريند

» ملکة ماه«پرنده زندگي در آسايش پر رمز و راز را که . شود ها وابسته مي خواهد بيشتر از آلام جسمي رها شود، بيشتر به آن شاعر هر چه مي 
ان تحليل رفته که او حتي قادر بـه  چن قواي شاعر آن  . بخشد، آموخته است، ولي براي شاعر، روشنايي در شب مرموز معنا ندارد            آن را روشنايي مي   

  .درک اصل اساسي طبيعت نيست
شـاعر در  . در حالي که بلبل در دنياي ناميرا پيـروز . شاعر در دنياي جسماني ناکام است» ... .اند  هايي جلوي پاي من   توانم ببينم چه گل    نمي«

انسان فاني است و زاده شده تا بميرد و پرنده مانـدگار اسـت،   . خواهد روحش عروج کند  کند و مي   جستجو براي فراغت از درد، آرزوي مرگ مي       
در بند آخر، به صدا درآمدن زنگ، به مثابة ناقوس مرگ . مفهوم وجودي انسان در اين جهان کامل نشده است    . چرا که براي مردن زاده نشده است      

شـاعر در سـوگ عـدم کمـال     . اسـت » خاک شدن«شاعر صرفاً اما مرگ . ميرد زيد، زيرا با وجود حقيقي خود مي  بلبل در مرگ خود نيز مي     . است
تـصوير مـرگ و انـدوه در    . در چنين حالتي، مرگ تنها نقطة اوج تمام مصائبي است که او مجبور به تحمل آن بوده است         . زندگانيش نشسته است  

جـواني  » .که بايـد بميـرد  «گويد  زيبايي سخن ميبه روشني رسم شده است، وي در آن جا از      » اي بر اندوه   قصيده«اي ديگر از کيتس به نام        قصيده
  .ميرد زودرس و شتابزده كه با همان شتاب نيز فرو مي

که سرانجام زيبايي و جواني مرگ اسـت، آن او را   فکر اين.  است که ما در حين زندگي کردن، در حال مردنيم       يک جنبة بسيار مهم شعر اين     
بيني مـا از   دهد؛ پيش پس زندگي ما را به نوعي فريب مي   . است» گل رز سپيده دمان   «يست، بلکه   ن» شاپرک مرگ «نماد غمگين،   . کرد اندوهگين مي 

نگاه کيـتس بـه زنـدگي در نتيجـة     . شود آور اندوه و تأسف خواهد شد و سرچشمة اندوه وسيلة لذت مي آنچه به ما لذت خواهد داد، در واقع پيام      
  .پندارد ي، او از شکوه دستاورد انسان خرسند است و از طرف ديگر انسان را محدود و معيوب مياز طرف. انگيز بود شرايط زندگاني او اساساً اسف

اي را به همراه  فاصله و تنهايي براي او واقعيت دگرگوني و شيوه. روي ديگر شناخت او از تلخي زندگي، احساس فزايندة او از دگرگوني بود
آيـا زنـدگي   «او به عنوان يک شاعر، دغدغة ديد تراژيـک انـساني را داشـت،    . ن را دگرگون کندتوانست زندگاني مردما  داشت که در آن، تغيير مي     

» گونه رنج بردن خلق شده باشـيم  ها همه رؤيا باشند؟ بايد باشد، امکان ندارد که ما براي اين    ديگري وجود دارد؟ آيا ممکن است بيدار شوم و اين         
  ).١٨٢٠ سپتامبر ٣٠به چارلز براون، (

 همگي بر پاية وزني محزون قرار دارند و اي بر اندوه رحم و قصيده بانوي دلرباي بي، اي به هزاردستان قصيده: جستة کيتس از جملهآثار بر
شـواليه  «: يافـت رحم  بانوي دلرباي بيتوان در  اين موضوع را مي . اي بزرگنمايي شده است    اند که به طور برجسته      همگي داراي تصويري از مرگ    

و » از مـرگ رنـگ باختـه   «شـوالية پادشـاهان   . تواند خود را در قلمرو فوق بشري رها کند ر غار جنيان بماند، زيرا او فاني است و نمي      تواند د  نمي
نامد در واقع عمل مردن است چرا که روندي است بـه سـوي    آنچه را انسان زندگي مي    . شوند بيند که به زور وارد رؤياهايش مي       شاهزادگان را مي  

هاي زمينـي از مـرگ رنـگ     کند، بنابراين تمامي انسان تواند در بهشت حضور يابد، حقيقتاً زندگي مي     پس از مرگ، هنگامي که انسان مي      تنها  . گور
اکنون که شواليه از رؤياي خود برخاسته . که او از مرگ رنگ باخته و در عطش معنويت است، از جذبة سرزمين بهشت هراس دارد با اين. اند باخته

  .انند شاهان از مرگ رنگ باخته است، زيرا اکنون او نيز همانند شاهان فاني استاست، هم
. رود، مرگ در طبيعت اوست، هرچند در غار جنيان، هستي بدون زمان، بدون مرگ اسـت  حال که او فاني است، وجودش به سوي مرگ مي   

. انـد  هاي انساني ترکيب شده کشند، در بندهاي مقدم، تصاوير و ارزش ميسه بند اول، گفتگويي بين شواليه و غريبه ماجراهاي شواليه را به داستان          
. رونـد  تر طبيعـت و انـسان مـي    اين روند به سوي اتحاد نزديک. شباهت ظاهر رنگ و رو باختة شواليه با پوسيدگي طبيعت به وضوح مستتر است       

 



شود، و در چهار بند پاياني از غار   هنگامي که او به غار جنيان برده ميرسد، به اوج مي) بند هشت(پيشروي شواليه در چهار بند اول، در بند مياني       
  .آورد، آخرين بند شعر پژواک اولين بند است شود، اين خروج، شعر را به صحنة آغازين خود باز مي جنيان خارج مي

شـواليه  . ملاً در سرزمين فـوق انـساني رهـا کنـد    تواند خود را کا تواند در غار جنيان بماند، زيرا او فاني است و نمي هيچ شواليه مسلحي نمي 
. دهـد  مرگ، علي رغم رنج خود، به شواليه هشدار مي. شوند يابد که پادشاهان، جنگجويان و شاهزادگان رنگ باخته، به زور وارد رؤيايش مي  درمي

حـال کـه فناپـذير    . تمام مدت در آن بوده استثبات است، جايي که شواليه  شود که جهان جسماني و بي بار ديگر غار جنيان همان تپة سردي مي     
در بهـشت تنهـايي و   . خروج از آنجا او را به خود واگذارده است. کند، بنابراين مرگ در طبيعت اوست است، وجودش به سمت مرگ حرکت مي    

  .آن سايه افکنده استزندگي زميني، انزوايي معنوي است زيرا که ابر مرگ بر . غم راه ندارد، زيرا در آنجا اشخاص تنها نيستند
در تمام اين اشعار، کيتس از مرگ بـه عنـوان نقطـة اوج رنـج     . گويد، يک عنصر برجسته دارند  ها از مرگ سخن مي      اشعاري که کيتس در آن    

 ـ   رسد که او مي    به نظر مي  . کند انسان ياد مي   د، تـسکين دهـد،   خواهد خود را با اين انديشه که همه چيز فاني است، انسان يا پرنده محکوم به مرگن
در اشعاري که بحث آن گذشـت، شـاعر احـساسات    . ناپذير زندگاني مايند  هاي جدايي   وجود ما در اين جهان فقط موقتي است، درد و رنج بخش           

اي او تنهـا بـر  . کنند دهد، او شاد است و در عين حال غمگين، غمگين است چرا که واقعيات زندگي بر دوش او سنگيني مي            متناقضي را نشان مي   
رسـد او بـراي مـدتي بـه جهـاني       به نظر مـي . شود کند، يگانه مي مدتي کوتاه شاد است، هنگامي که با تصويري که در اشعارش از آن صحبت مي          

ت براي شاعر بازگشت به دنياي واقعيات دردناک است، زيرا اين بازگش. شود، جايي به دور از مردم، به دور از مردم ديوانه کننده متفاوت منتقل مي  
، شاعر قصد دارد به عصارة وجود پرنده وارد شود تا اي به هزاردستان قصيدهدر . کند که سعي دارد از آن بگريزد نزديک مي) زندگي(او را به روند 

  .بتواند شادي ابدي را به دور از واقعيت بيابد
که در نماد بلبل و شواليه مشهود است، مـستقيماً   نانبرد، ممکن است چ کار مي   تر ذکر شد، نمادهايي که کيتس در آثارش به          همانطور که پيش  
  . انعکاس خود او باشند

بخـش از   تراژدي درکي از درد در رابطه با حس است ـ حسي شايد غمزده، و شايد تسلي . هيچ نوع تراژدي صرفاً فريادي از سر درد نيست«
د که نه تنها بايد رنج را تحمل کند، بلکه بايد آگاهي خود از رنج را به عنوان اي تعلق داشته باش  آنچه كه بايد انساني باشد و به همين دليل به گونه          

  ).١٢، ص١٩٨٣درپر، (» تقديرش بر زبان آورد
آفريند و آن را با  ال را مي او جهاني ايده. كند خواهد جزيي از وجود مخلوق منظوم خود باشد، جهاني خيالي را خلق مي کيتس هنگامي که مي

. شـود  تأمـل فلـسفي تـراژدي همگـاني بـشر مـي      » بودن يا نبودن«بنابراين . گيرد، جهاني که بايد در آن زندگي کند و بميرد اه مي جهان واقعي اشتب  
اين مسأله در زندگي کيتس به خـوبي  ). ٦٢-٦٣: IIIهملت،  . (»مصيبت زندگي، اندوه و هزاران ضربه طبيعي است که بشر خاکي وارث آن است             «

سازد، ديگـر نمـودي از جهـان واقعـي      جهاني را که ذهن او مي. ايم تمامي آثار وي ما شاهد آرزوي شاعر براي مرگ بوده         در  . انعکاس يافته است  
  .نيست
بينم با بيني و صورتي که به شيشة  کنم، پسري دبستاني را مي هنر او شاد است، ولي چه کسي از ذهن او خبر دارد؟ هنگامي که به او فکر مي«

  . »و احساسات و دل او ارضا نشده...  فشرده شده فروشي مغازة شيريني
  )١٥٨، ص ١٩٦٣هوگ، (

  گيري نتيجه
ديدگاه غمناک اين انسان به زندگي که بيماري و مرگ بـر تمـام   . مشکل بتوان اين مقاله را با عبارت مشخص و به خصوصي به نتيجه رساند  

کـه بـر او اثـري برجـاي گـذارد،       کرد، پيش از آن گاهي که وي درک مي ه و بي  شادماني گا . زندگانيش سايه افکنده بود، تا حدي قابل توجيه است        
تصوير مرگ در قصايد و اشعارش مدام به چشم . اين ديدگاه او که زيبايي محکوم به نابودي است، در بيشتر آثارش مشهود است         . شد گسيخته مي 

اين انديشه که همه چيز بايد نابود شود، احساسي از اندوه در او . ان يونانياي به گلد   قصيدهماند، اثر هنري است، همانند       آنچه باقي مي  . خورد مي
  .بنابراين شاعر آرزو دارد به دنياي خيالي فرو رود يا قابليتي منفي را تجربه کرده و بدين صورت در حالت شک و شبهه بماند. کند ايجاد مي
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